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   طباطبايياثبات عالم خارج از ديدگاه علامه 
عليرضا قائمينيا  
اسلام رجبي  
عليرضا صانعي  

  چكيده
م ساز در عالعبارتي عالمي مستقل از مدرِك، از مسائل اساسي، پرماجرا و جرياناثبات عالم خارج يا به

يسم، هايي همچون سوفمهمي نيز در زندگي اجتماعي بشر داشته است. جريانتفكر بوده است و تأثيرات 

هاي كوچك برآمده از آنها، برخاسته از نوع واكنش هاي مختلف شكاكيت و جريانئاليسم و گونهايد

شناختي وابسته به موضع معرفت -در موارد بسياري  -انديشمندان با اين مسئله بوده است. اين تعامل 

هاي معرفت، عالم خارج نيز قلمرو متفاوتي خواهد ؛ بدين معنا كه با انكار يا پذيرش برخي از راهآنها دارد

داشت. اينكه واقعيتي مستقل از ذهن انجام پذيرد و در صورت تحقق، مادي يا غيرمادي و يا ذهني يا 

مور تن واقعيت به افراتر از ذهن باشد، در تعيين قلمرو عالم خارج نقشي اساسي دارد. انكار يا فروكاس

شود، پاسخي منطقي و استوار نياز دارد. شناختي كه موجب شكاكيت ميگونه عادت روانذهني و همين

را در اين زمينه بررسي كند. چهار  طباطباييرو در اين نوشتار، نگارنده بنا دارد، ديدگاه علامه ازاين

وناگون خود به آنها پرداخته است، بررسي شده استدلال بر اثبات جهان خارج از ذهن كه علامه در آثار گ

ت نام در اين زمينه خواهد داشنگاهي به ديدگاه فيلسوفان و انديشمندان صاحباست. نگارنده در ابتدا نيم

 ها از حيثهاي ايشان، بررسي استدلالكند. بيان استدلالرا بررسي مي طباطبايي علامهو سپس ديدگاه 

ند يا كهاي ايشان تنها عالم جسماني را اثبات ميات، از لحاظ اينكه آيا استدلالمورد اثب ةقلمرو و محدود

  فراتر از آن است، از مباحث مورد تأكيد در اين نگاشته خواهد بود. 

  .، محسوساتيج، اصل عليت، فطرت، علامه طباطبايعالم خار :واژگان كليدي

                                                
 ياسلام شةياند و فرهنگ پژوهشگاه شناسيدانشيار گروه معرفت.        qaeminia@yahoo.com 

 ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسة علم فلسفة رشتة ارشد يكارشناس )مسئول سندةينو.(  

     rajabi6213@yahoo.com 
 ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسة علم فلسفة رشته ارشد يكارشناس.  

      alirezasanei52@yahho.com 
 ٢٠/١١/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٤/٩٥: افتيدر خيتار
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  مقدمه
پرندگان مشغول «، »تآسمان اسخورشيد در «شماري همچون هاي بيگزاره

كه زندگي بشر با آنها گره خورده است، مورد پذيرش » عالم خالقي دارد« و »اندييسرانغمه

ها هرگاه براي كند. همين گزارهو باور اوست و امور خود را بر اساس آنها تنظيم مي

بررسي صحت و سقم، به دست يك فيلسوف سپرده شود، تا به صورت مستدل و منطقي 

حال بسيار مهم تلقي شده و اي پيچيده و دشوار و درعينو اثبات شود، مسئلهتحليل 

خورشيد در «شماري پيرامون آن مطرح خواهد شد. اين گزاره كه ها و ابهامات بيپرسش

اره و ايم؟ آيا اين گزيقيني است يا غيريقيني؟ از چه راهي بدان دست يافته» آسمان است

دست كه در تاريخ اينهايي ازن انسان نيست؟ و پرسشهاي مشابه آن، ساختة ذهنمونه

به نظر  گونه كه در ابتداآن ،انديشة بشر ثبت شده است؛ بنابراين اثبات عالم خارج از ذهن

ا هآيد، كار آساني نيست و نيازمند بررسي دقيق و عالمانه است. اگر بخواهيم اين گزارهمي

خورشيد در «ده خواهد شد. اين گزاره كه هايمان افزورا تحليل كنيم بر تعداد پرسش

  شناسانه است:شامل چندين ادعاي هستي» آسمان است

  الف) وجود خورشيد؛

  ب) وجود آسمان؛

  ج) نسبت حكمي وجود خورشيد در آسمان.

اهي اند؟ از چه رشناسانه از كجا برخاستهاكنون پرسش اين است، اين باورهاي هستي

نظر اثبات شده است؟ به عبارت  دالّ بر اشياي موردهاي وجود خارجي مدعاي گزاره

تر، چه استدلالي براي اثبات وجود آنها در خارج به كار رفته است؟ براي اثبات دقيق

ونشيب وجود دارد. شناسانه راهي پرفرازنمودن باورهاي هستيمنطقي و معقول و موجه

                                                                                                                             ده مطرح كرد: هاي يادشها را براي پرسشتوان اين پاسخطوراجمال ميبه

 ما از معلومات بسياري دارد. حقيقت آيد، به دست حواس راه از آنچه هر .١

 .دارند وجود خارج در بنابراين شود؛مي حاصل راه اين از نيز

شود. حواس، تصورات را به با همراهي عقل و حواس عالم خارج اثبات مي .٢
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 كند و عقل وظيفة تصديق آنها را بر عهده دارد.ذهن منعكس مي

 آيد.علم به جهان خارج از راه غريزة انساني به دست مي .٣

 علم به عالم خارج يك معلوم فطري و آشكار است. .٤

 اصل عليت راهنما و مثبت عالم خارج است. .٥

 پذيرد، وجود زبانشناختي كه فرض زبان خصوصي را نمياستدلالي زبان .٦

 داند.ديگر مي هايعمومي را دليل بر تحقق موجود

ها ها و نقضها ارزش منطقي دارد و توان رويارويي با نقديك از اين پاسخ اما كدام

 گويي و حل مسائل مربوطه،را داراست. طبيعي است كه بايد استدلال، افزون بر پاسخ

دلال را توان استبتواند در برابر نقدها نيز سربلند بيرون آيد. در آن صورت است كه مي

ن تك ايدانست. روشن است كه بررسي تك واقعيتميزاني براي تمايز ميان گمان و 

اي گذرا به برخي خواهيم داشت و به رو اشارهختصر فراهم نيست؛ ازاينادعاها در اين م

  را بررسي خواهيم كرد.   طباطبايي علامهصورت تفصيلي ديدگاه 

همراهي حس و عقل را براي اثبات عالم خارج ضروري  سيناابن ،از فيلسوفان اسلامي

يعني حصول  داند، در انديشة او وظيفة حواس فقط عمل احساس است و احساسمي

از ابزارهاي حسي  هر يك صورت محسوس در ذهن از سوي ابزارهاي حسي؛ زيرا

توانايي ادراك بعدي از جهان را دارا هستند، اما اينكه اين محسوسات، آيا وجود عيني و 

درواقع هم بر وجود عالم  سيناابنخارجي دارند، وظيفة عقل و گمان است. در استدلال 

آيد:                                                                      و هم بر اينكه اين نتيجه از عقل به دست ميشود خارج استدلال مي

حصول المحسوسات فى الحواس إنما يكون السبب فيه استعداد الحواس له 

المحسوس فيها فأما أن  صورة فقط، وهو حصول الإحساسوليس للحواس إلا 

  .)٦٨ص، ١٩٧٣ نا،يس(ابنوس وجودا من خارج فهو للعقل أو الوهم نعلم أن للمحس

 ملاصدرابريم. بدين ترتيب با همكاري حس و عقل، پي به وجود عالم خارج مي

ليه، كند. بر اساس مباني حكمت متعادلايلي را بر اساس دستگاه فلسفي خويش عرضه مي

وجود كه همان نفس انساني كه اصالت وجود ركن اساسي آن است، با پذيرش تحقق يك 



٧٦  
 

ار 
به

١٣
٩٧

مار
 ش

/
ة

٧٣/
مي

 قائ
ضا

لير
ع

عي
صان

ضا 
لير

، ع
بي

رج
ام 

اسل
يا، 

ن
  

 

 

 

جود و بودن ورسد. با فرض تشكيكييا نفس مدرك است، تحقق واقعيت به اثبات مي

زيرا از  شود؛بودن وجودات ممكن، مراتب ديگر وجود نيز اثبات ميطور رابطيهمين

وجود رابطة علي و معلولي ميان مراتب هستي  ملاصدرا،شناختي هاي ديدگاه هستيويژگي

اين فرض، تحقق عالم خارج از ذهن و اثبات آن دشوار نيست. اين استدلال بر  است. با

است. ازآنجاكه هستي » بودن وجودتشكيكي«و » اصالت وجود«پاية دو اصل فلسفي 

شود م مياي ختسو به مرتبه اي است و داراي مراتب تشكيكي است، از يكحقيقت يگانه

تر از رسد كه ناقصاي مياز سوي ديگر به مرتبهتوان تصور كرد و تر از آن نميكه كامل

سم، بر بودن جاو قابل فرض نيست كه هيولاي اولي نام دارد. استدلال ديگر بر پاية ممكن

گويد اگر سلسلة ايجاد به جوهر جسماني فيّاضيّت مطلقة الهي است. در استدلال سوم مي

د؛ زيرا نفوس و طبايع صور و آيد كه ممكنات، منحصر در عقول باشنختم نشود، لازم مي

وجودات غيرعقول تحقق دارند، پس  .اعراض، وجودشان در گرو تحقق جسم است

  .)٣ص، ٥ج، ١٣٨٢(ملاصدرا، جوهر جسماني نيز در عالم خارج تحقق دارد 

، از فيلسوفان دوران معاصر غرب، علم به عالم خارج را براي انسان راسل برتراند

استدلالي مبتني  مور .يا .جي. )٣٩ص، ١٩١٢(راسل، داند ي ميداراي قوة تعقل، امري غريز

   گويد:كند. او ميارائه مي )Common Sence( بر فهم متعارف

 چگونه؟ با اينكه دو دست .توانم ثابت كنم كه دو دست انسان وجود داردمى

اين «بگويم كه  ،كنماى مىخود را بالا ببرم و ضمن اينكه با دست راست اشاره

 كنم بيفزايم كهاى مىو سپس ضمن اينكه با دست چپ اشاره» يك دست است

خود وجود چيزهاى خارج را خودىو اگر با اين كار به »و اين يك دست است.«

توانم اين كار را به چندين و چند راه همه خواهيد ديد كه مى ،ثابت كرده باشم

  . )١٤٢ص ،١٣٧٤ ،(مورديگر نيز بكنم 

گيرد كه عالم خارج وجود با بالابردن دو دست خود و اشاره به آنها نتيجه مي مور

توان گفت دغدغة اثبات عالم خارج در ميان انديشمندان غربي، به خاطر سلوك دارد. مي

فكري و فلسفي آنها كه همراه با بروز و نمود مكاتب ضد رئاليستي همچون سوفسطائيان 

في آنها بوده است، بيش از فيلسوفان مسلمان بوده است؛ ها در سنت فلسو ايدئاليست
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نيز درواقع پاسخ  طباطبايي علامهاي كه حتي تلاش انديشمندان مسلمان همچون گونهبه

به شبهات آنها بوده است. در سنت فلسفي انديشمندان اسلامي، به خاطر جايگاه مستحكم 

اند گاه نتوانستهاند، هيچگر بودهاند و يا اعقل، چنين رويكردهايي قدرت حضور نداشته

. در ادامه برخي از دلايل )١٤٩ص، ١٣٨٨ ،يزدي(مصباحچالش فكري و فلسفي ايجاد كنند 

  ود.شزمين شهرت دارند، به اختصار ارائه مياثبات عالم خارج كه ميان انديشمندان مغرب

  الف) استدلال از راه انسجام و ثبات انطباعات
به  كند. از نگاه او باوراستدلالي بر پاية انسجام و ثبات انطباعات حسي مطرح مي هيوم

وجود مستمر و متمايز از ادراك اجسام نه به سبب حواس است و نه به سبب عقل، بلكه 

نيروي خيالي عامل اين گمان و باور است. فرايند حصول اين باور بدين صورت است 

 دهيم، داراي ثبات خاصي هستندا وجود مستمر نسبت ميكه در آغاز به اشيايي كه به آنه

واسطة حواس) كه وجودشان قائم به ادراكات هستند، هاي بيكه آنها را از انطباعاتي (داده

-ها و درختان كه همواره به يك شكل بر من ظاهر ميها، خانهكند؛ مانند كوهمتمايز مي

  روند.يان ميشدن رابطة حسي از مشوند، ولي انطباعات با قطع

هايي در آنها وجود دارد كه اجسام نيز با وجود اينكه داراي ثبات هستند، دگرگوني

ي سختي شناخته شوند، ولي ويژگي پيوستگممكن است پس از اندكي غيبت يا جدايي به

شود كه موجب پيدايش باور به در آنها مشاهده مي -حتي با وجود تغييرات  -منظمي 

باور به وجود مستمر اجسام بيروني كار نيروي  هيومشود. از نظر يوجود پيوستة آنها م

 انفعالات وشدة اين سلسلههاي گممتخيله است. متخيله اين ويژگي را دارد كه حلقه

ر كند و سرانجام وجودي مستمكند و پيوستگي را تمام ميانطباعات و تصورات را پر مي

نيست؛ زيرا هنوز در قلمرو ادراكات هستيم.  بخشد، ولي اتصال و انسجام كافيبه آنها مي

بخش از باور در اينجا بايد ويژگي ثبات را به ويژگي انسجام پيوست كنيم تا بياني رضايت

 داند.ويژگي ثبات را نتيجة عادت انسان مي هيومبه وجود خارجي اجسام ارائه كنيم. 

كم كند و در نتيجه حپذيري خود فرض ميانسان بنا به عادت، ثباتي واقعي براي نقش

كند، چيزهايي ثابت در بيرون وجود دارند كه موجب پديدآمدن اين انطباعات در او مي
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. به بيان ديگر، قوة متخيله عمل اتصال و پيوستگي )٣٥٩ص، ١٣٨٠(حكاك، شوند مي

ند. كشناختي ويژگي ثبات را ايجاد ميدهد و عادت روانانطباعات و تصورات را انجام مي

 شناختي است وشود. اين استدلال رواني پيدا مييجه باور به وجود اشياي خارجدر نت

  آور نيست.يقين

  )Similarity( مشابهت ةب) نظري
نوعان خود، علم به عالم خارج به دست در اين ديدگاه از راه همانندي ادراك انسان با هم

شود، با افراد ديگر به آيد، بدين صورت كه آنچه از عالم خارج بر انسان پديدار ميمي

ده ششود نظر خود را دربارة موضوع ادراكشود و از آنها خواسته مياشتراك گذاشته مي

بيان كنند، براي نمونه در يك روز باراني همة افرادي كه زير باران هستند، بارش باران و 

ل بر د، دليشود، ادراكات مشابه افرادلپذيري هوا را تأييد خواهند كرد، درنتيجه روشن مي

اين است كه جداي از ادراكات، واقعيتي وجود دارد كه سرچشمة ادراك مشابه افراد شده 

كنند و اين دليل بر عبارتي همة افراد از موضوعي واحد گزارش همانند ارائه مياست. به

  توان بدين صورت بيان كرد:. استدلال را مي)٣٥ص ،١٩١٢(راسل، وجود خارجي آن است 

  كنم؛ب را چهارضلعي ادراك ميا . من مكع

  كند؛ب . فرد شمارة دو نيز مكعب را چهارضلعي مشاهده مي

  كند؛ج .  فرد شمارة سه نيز مكعب را چهارضلعي مشاهده مي

  كند.د . فرد شمارة چهار نيز مكعب را چهارضلعي مشاهده مي

 قعيتينتيجة گزارش واحد و مشابه همة افراد از موضوعي خاص، دلالت بر وجود وا

  در عالم خارج و مستقل از ما دارد.

اشكال اساسي اين ديدگاه، مصادره به مطلوب است، زيرا وجود افراد ديگر كه آنها 

اگر همانندي را به  .)٣٦ص(همان، نيز جزو عالم خارج هستند، مفروض گرفته شده است 

ن ميز يا اي شود. اگر بگوييم هربار كه منروش ديگري بيان كنيم، اين اشكال برطرف مي

هاي حسي ما همواره كنم؛ يعني ميان دادهبينم، به يك صورت مشاهده ميمكعب را مي

هاي مشترك از آن همانندي وجود دارد؛ درنتيجه واقعيتي خارجي وجود دارد كه اين داده
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هاي گوناگون حسي مشابه، دليل بر وجود عالم خارج خيزند، به عبارت ديگر، دادهبر مي

صلاحيه نيز نقد شده است؛ زيرا يك قياس تمثيلي است و مفيد يقين نيست است. اين ا

  .)٢٢٣ص، ١٣٩٠ زاده،ني(حس

  ج) استدلال از راه اصل سادگي 
 هاي گوناگونيتوان فرضآيد، ميبه دست مي اكاتي كه از عالم خارجدر رويارويي با ادر

يد از مشرق طلوع و در بينم كه خورشبراي انسان تصور كرد، براي نمونه من هر روز مي

شود، يكي ها ميكند و موجب روشنايي زمين و فعاليت روزمرة انسانمغرب غروب مي

هاي ديگر وجود هاي ممكن اين است كه خورشيد، زمين، روشنايي و انساناز فرض

هايي هستند كه از سوي موجود ديگري در دارند؛ فرض ديگر اين است كه اينها گمان

ترين . ساده...يا من بيماري دارم و اين ادراكات نتيجة بيماري من است و شوند،من القا مي

ك بينم و ادراداشتن چيزهايي است كه من ميو باورپذيرترين فرض در اينجا واقعيت

  .)٣٩-٣٨ص، ١٩١٢(راسل، كنم مي

  هاد) نظم پديده
 عي است. برايها بر اثر عوامل طبيبر اساس اين ديدگاه، اختلاف مردم در ادراك واقعيت

اي ديگر به بيند و در درجهگونه مي اي از نور، جسم را به يكنمونه چشم در درجه

همه، نظم ميان حوادث و اي ديگر. قواعد نور در عمل ديدن دخالت دارد. بااينگونه

دهندة وجود واقعيات خارجي است. در خواب نظم و نسق مشخصي ميان ها، نشانپديده

رو كنيم؛ ازاينشود، ولي در عالم خارج ما نظم را مشاهده مييده نميهاي ذهني دپديده

توان وجود خارجي و مستقل آنها را اثبات ها مياز مشاهدة نظم و رابطة ثابت ميان پديده

  كرد.

اين استدلال نيز به اشكال مصادره به مطلوب مبتلاست؛ زيرا وجود نظم بر پاية وجود 

ه ب گويد با نفي اين فرض هيچ تناقضيدر نقد آن مي راسلعالم خارج است. همچنين 

ها، اگر بگوييم من هستم و غير از من چيز ديگري آيد؛ يعني با وجود نظم پديدهوجود نمي

  .)٣٧ص(همان، آيد نيست، تناقضي پيش نمي
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  طباطباييهـ) بررسي ديدگاه علامه 
 د، شكييابهايي دست ميشناختدر اين نكته كه هر انساني به ياري حواس خود به 

هاي ديگر. بنابراين همة اين نيست. خورشيد، آسمان، ستاره، كوه، درخت و انسان

معلومات براي ما وجود دارد و زندگي روزمرة ما بر اساس همين باورها جريان دارد، و 

يري اپذنهاي جبرانبسا خسارت، چههاي روزمره اين امور را ناديده بگيريماگر در فعاليت

ها ساخته و پرداختة ذهن بر ما وارد شود. حال مسئلة اصلي اين است كه آيا اين شناخت

طورمستقل و خارج من هستند و يا اينكه ذهن من در وجود آنها دخالتي ندارد و آنها به

عبارتي، بود و نبود من در هستي آنها هيچ تأثيري ندارد؛ چه از ذهن من وجود دارند؟ به

دهد و نباشم. خورشيد در آسمان است و به نورافشاني خود ادامه مي من باشم يا

توان پي برد اين معلومات داراي واقعيت هستند؟ از چه راهي مي گونه اشياي ديگر.همين

به صورت ويژه و در  اصول فلسفه و روش رئاليسمهاي در مقاله طباطبايي علامه

اند. در اينجا چهار استدلال بررسي كردههاي ديگر خود به مناسبت اين موضوع را نوشته

  از ايشان براي اثبات عالم خارج بيان خواهيم كرد:

  . اثبات عالم خارج از راه فطرت١

پذيرد و تصور وجود عالم خارج را براي هر وجود عالم خارج را مي طباطبايي علامه

دهد، چگونگي ولي آنچه مشكل و مسئله را شكل مي ؛داندشعوري شدني ميانسان داراي 

يافتن به اين معلوم است. ايشان در ادامه، راه دستيابي به اين حقيقت را كه اجسام دست

  داند:و جهاني خارج از من وجود دارد را شناخت فطري مي

 سپس و گرفته نظرتحت را خود زندگانى و نموده خود به نگاهى كه ما از هريك

 و زندگى روزهاى از كه آنجا تا و برگشته خود گذشته روزهاى به قهقرى طوربه

 خود ديدگان كه روزى نخستين كه ديد خواهد برود، پيش دارد، ياد در خود هستى

 خودبهخود بار اولين براى پرداخته، جهان اين زيباى و زشت تماشاى به و كرده باز را

 داده انجام خود خواهش حسب به كارهايى و ديده خود از خارج) جهان( چيزهايى

 كه ريمخوبر مى نيز خطاهايى به تماشا اين در كه كرد فراموش نبايد اينجا در البته(
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 در و كرده تكرار را عمل اين باز اگر و) ايم.شده مواجه آنها با عملاً و علماً تدريجاً،

 گرجلوه وى به خاطره همان بيازمايد، را خود نظر زندگى گوناگون اطوار از يك هر

 خود خواهش حسب به كارهايى وى در كه هست جهانى من از خارج( شد خواهد

  .)١١، ص١٣٦٤ يي،(طباطبا )كنممى

 جهان وجود يعني - يفطر معلوم نيا در ديترد و شبهه ،طباطبايي علامهنگاه  از

 مردم انيم در كنجكاو و دانشمند يمردمان عنوان به كه يكسان يسو از - ذهن از خارج

 ستندين يمدع شانيا البته. )٨٢ص ،(همان خواهد شد يموجب شگفت اند،مشهور بوده

وجود دارد  خارج عالم درهمگي  آيد،پديد ميانسان  ياز عالم خارج برا كه هاييشناخت

 جودو بلكه ؛است گرفته قرار ادراك مورد كه است گونههمان طوردقيقبه يمعلوم هر ايو 

 خود يفلسف روش در كه كننديم اذعان و رنديپذيمعلومات را م ،جهان در لغزش و خطا

كه  يزيچ تي. نهاستين يامر نيچن يمدع زيفلسفه ن و رنديپذينم را يدگاهيد نيچن زين

 خودبهخود و ميدار خودمان از خارج يتيواقع همگياست كه  نيا ،كنديفلسفه ادعا م

                    .)٩١ص(همان،  ميكنيم اثبات را تيواقع نيا(فطرتاً) 

 -يعني وجود جهان خارج  -بر اين امر  طباطبايي علامهبنابراين نخستين استدلال 

  استدلال از طريق فطرت انساني است. 

در ذيل واژة فطرت، بيان  رئاليسم روش و فلسفه اصولدر پاورقي  مطهري شهيد

 مورد ؛روندكند كه معلومات فطري يا فطريات به دو معنا و در دو مورد به كار ميمي

 به نكهآ بدون عاقله، نيروي و است عقل از برآمده طورمستقيمبه كه هاييشناخت نخست

 در .آنها را داراست خود طبع حسب بر باشد، داشته نياز ديگر چيز يا گانهپنج حواس

 مةه افلاطون .است اختلاف دانشمندان ميان نه، يا دارد وجود هاييشناخت چنين آيا اينكه

 از اىپاره پيروانش و دكارت. داندمى يادآوري فقط را علم و فطرى را هاشناخت

 وجود اساساً دانشمندان از گروهى و دانندمى عقل از برخاسته و فطرى را هاشناخت

اين معناي از  طباطبايي علامهروشن است كه منظور  .كنندانكار مي را معلوماتى چنين

 براى و دارند توافق آنها در هاذهن همة كه مسلمي فطرت نيست. مورد دوم حقايق
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آن را  عملًا كند، ترديد يا انكار زبان، به كسى اگر و نيست ترديد يا انكارشدني كسيهيچ

، ٦ج، ١٣٨٠ ،ي(مطهراست  دوم معناى فطرى شناخت از علامهمنظور . است پذيرفته

 .)٨٢ص

  .  اثبات عالم خارج از راه ادراكات حصولي٢

كند ، اين نكته را اثبات ميرئاليسم و روش فلسفه اصولدر مقالة دوم  طباطبايي علامه

خود و از روي توانيم دست يابيم و خودبهالجمله ميكه ما به واقعيت خارج از خود في

كه در استدلال نخست ذكر ) ١١، ص١٣٦٤ ،يي(طباطباكنيم فطرت اين واقعيت را اثبات مي

هد، دلي كه از حصول علم براي انسان ارائه ميآن گذشت، با پيوست اين مقدمه و تحلي

كند. ايشان در ابتدا علم را به جزئي و استدلالي ديگر براي اثبات عالم خارج عرضه مي

 پردازد، در ادامه چگونگي ارتباط ميانكند و به بيان نسبت ميان آنها ميكلي تقسيم مي

ام دهد و سرانجلي) تسري ميگانة ادراك (حسي، خيالي، عقكلي و جزئي را به مراتب سه

 شرو و فلسفه اصولگيرد. ايشان در نگاشتة چهارم وجود عالم جسماني را نتيجه مي

 گويد:چنين مي رئاليسم

 نبوده احدو يك از بيشتر به انطباق قابل اگر چه كلى، و جزئى به شودمى منقسم علم و

 از تربيش به انطباق قابل اگر... كنممى حس كه گرمى اين مانند است، »جزئى« ،باشد

 و انسان هر به كه درخت مفهوم و انسان مفهوم چون است؛ »كلّى« باشد، بوده فرد يك

 تواندمى جزئيات به علم تحقق از پس كلى علم .هستند انطباق قابل مفروض درخت

 ترپيش كهاين مگر كنيم، تصور را كلى انسان مثلاً توانيمنمى ما يعنى كند؛ پيدا تحقق

  .)٤٢ص ،همان(باشيم  كرده تصور را انسان از چند جزئياتى و افراد

بنابراين يك نوع رابطه ميان تصور انسان كلي و تصور جزئيات آن وجود دارد كه 

صورت، انطباق كلي مفروض بر مصاديق خود و  ثابت و تغييرناپذير است. در غير اين

غير آنها برابر خواهد بود؛ بدين صورت كه يا بر همه چيز منطبق خواهد شد و يا به هيچ 

كه مفهوم كلي همواره با توجه به جزئيات خود تصور تواند انطباق يابد. درحاليچيز نمي

  شود.    مي
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 شود و آن فهم، تبيين ارتباطاستدلال مي با ذكر اين مقدمه وارد مرحلة ديگري از علامه

گانة ادراك است. ادراك سه مرتبه دارد: حسي، خيالي، عقلي. مرتبة حسي ميان مراتب سه

رويي و مقابلة مستقيم ذهن با خارج، با فعاليت يكي از حواس ظاهري به ياهنگام رو

د كه براي احضار مانشدن ادراك حسي، اثري از آن در ذهن نميآيد. پس از قطعدست مي

عبارتي، پس از پيدايش ادراك دوبارة آن ارتباط مجدد با اجسام بيروني لازم نيست. به

ن رفتآيد كه با ازبينحسي، صورت ديگري از آن در قوة خيال يا حافظه به دست مي

شود. ذهن انسان پس از ادراك رود و ادراك خيالي ناميده ميصورت حسي، از ميان نمي

تواند يك معناي كلي بسازد كه قابل انطباق بر افراد بسياري است؛ زئي، ميچند صورت ج

 ر يكه به اين ترتيب كه پس از آنكه چند فرد را ادراك كرد، افزون بر صفات اختصاصي

تواند سازد كه مييابد و يك صورت كلي مياي از صفات مشترك دست مياز افراد، به پاره

ود. ش. اين مرتبه از ادراك، انديشه يا تصور كلي ناميده ميبر افراد نامحدودي انطباق يابد

طورفطري براي انسان وجود دارد و هر كسي با علم حضوري آنها اين سه روش ادراك به

  .)١١٣ص(همان، يابد را در خود مي

نسبتي را كه ميان علم جزئي و كلي برقرار بود، ميان صورت حسي  طباطبايي علامه

ت خيالي و صورت عقلي و سرانجام ميان صورت حسي و صورت و خيالي و ميان صور

داند؛ زيرا اگر نوعي يگانگي ميان صورت خيالي و صورت حسي وجود عقلي برقرار مي

ق به هر صورت حسي منطب -هرچه باشد  -نداشته باشد، بايد بتوان هر صورت خيالي را 

 آمد، با اينكه صورتكرد و يا هرگز به چيزي منطبق نكرد، هيچ مشكلي پيش نخواهد 

شود و به جز وي، با چيز خيالي هر فرد تنها بر صورت محسوس همان فرد انطباق مي

ديگري منطبق نيست؛ بنابراين يك نوع هماهنگي ميان صورت محسوس و متخيله وجود 

گونه ميان مفهوم كلي و صورت متخيله و ميان مفهوم كلي و صورت محسوسه دارد. همين

  برقرار است.  

 يمتوانستمى ما اگر دربارة پيدايش مفهوم كلي بر اين باور است؛ طباطبايي علامه 

 رچشمةس يا وى ساختن در كنيم، درست محسوسه صورت پيشينةبدون  را »كلى مفهوم«
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 اهخاستگ خارجى، فرد يك »كلى انسان« تصور در يعنى نه؛ يا كرديممى ملاحظه را آثار

 صورت در. نه يا كرديممى درست را او آثار بدون كلى مفهوم و گرفته نظر در را آثار

 و است »محسوسه صورت« آن و باشيم يافته ترپيش را آثار منشأ حقيقت بايد نخست،

 ؛ذهنى مفهوم يك نه ايم،كرده درست خارجى هاىواقعيت از واقعيتى يك دوم صورت در

همان، (نيست  »مفهوم« پس باشد،مى آثار سرآغاز خودخودبه و نيست قياسى وجودش زيرا

بنابراين علم كلي مسبوق به علم خيالي است و علم خيالي هم مسبوق به علم  .)٤٤ص

رو علم كلي يا همان مفهوم ذهني با صورت حسي نوعي يگانگي و ازاين ؛حسي است

ارتباط حقيقي دارد و از سوي ديگر، علم حسي تنها به واسطة ارتباط حواس با محسوسات 

آيد و اگر ارتباط حواس با خارج نباشد، صورت حسي نيز وجود مي خارجي به دست

ها اي از رنگبراي نمونه كسي كه قوة بينايي ندارد، هيچ صورت محسوسه .نخواهد داشت

  :شودمى گرفته نتيجه بيان اين ها نيز تصوري ندارد. ازندارد و پيرو آن از مفهوم كلي رنگ

 چيزى هر) كلى مفهوم( معقولة صورت و متخليه صورت محسوسه، صورت ميان. ١

  .دارد وجود ثابتى نسبت

 موقوف يالىخ تصور تحقق و خيالى تصور تحقق به بسته »كلى مفهوم« آمدن پديد. ٢

  .آيدىم وجود به ديگرى از پس ترتيب،به هريك، كهچنان حسى، صورت تحقق به است

 ممفهو هر كه معنا بدين شوند،ختم مي حواس به تصورى مفاهيم و هاشناخت همه. ٣

 تدس كه است محسوس همان يا و است محسوس خود مستقيماً  يا كنيم فرض تصورى

 كهاست؛ چنان كرده پيدا اىتازه وجودى خاصيت و شده وى در تصرفاتى و خورده

 و دارد را تغيير و تشخيص كه بوده »محسوسه صورت« محسوس، شخص گرماى

 ابتث باشد،مى متخيل كه روازآن داشته، را تشخص و گرمى ماهيت وى »خيالى صورت«

  .ندارد را تغيير و تشخص ولى داشته، را گرمى ماهيت تنها وى »كلى مفهوم« و است

 يعني به - كه ذكر آن [در استدلال اول] گذشت اىمقدمه به را سوم نتيجة اگر. ٤

 را نتيجه اين پيوست دهيم، - توانيم دست يابيممى الجملهفى خود از خارج واقعيت

  .   )٤٥ص(همان، كنيم پيدا مي دست الجمله فى محسوسات واقعى ماهيت به ما كه دهدمى
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با تبيين ارتباط ميان علم كلي و جزئي و تشبيه مراتب  طباطبايي علامهبنابراين 

گانة ادراك به آنها و تبيين ارتباط مراتب ادراك و پايان ساختن آن به محسوسات، سه

راهي ديگر براي دستيابي به جهان خارج گشود. بدين صورت كه ايشان در ابتدا علم را 

رد آگاهي به جزئيات، به دست آوتوان علم كلي را بدون به كلي و جزئي تقسيم كرد، نمي

م توانستيو ميان علم كلي و علم جزئي نوعي رابطه و يگانگي وجود دارد؛ زيرا اگر مي

اي با جزئيات خودش بپنداريم، در آن صورت، نسبت كلي را بدون هيچ يگانگي و رابطه

زئيات جكلي با جزئيات خودش و غير آنها برابر بود. ولي ما پيوسته مفهوم انسان را به 

كنيم، نه به كوه. ايشان همين نسبت را ميان مفهوم كلي و صورت خيالي خود منطبق مي

گونه كه مفهوم كلي مبتني بر صورت خيالي است و صورت حسي جاري دانست، بدين

و صورت خيالي بر پاية صورت حسي است و چون هميشه علم با خاصة كاشفيت همراه 

  يا همان عالم خارج است. است، صورت حسي نيز كاشف از محسوس

ساختن معلومات و مفاهيم گانة ادراك و منتهيبا تحليل مراتب سه طباطبايي علامه 

تصوري به حواس و در آخر، رسيدن به اين نتيجه كه اگر محسوسي در عالم خارج نباشد، 

و درنتيجه تصور خيالي و مفهوم كلي  )٦٠ص(همان، صورت محسوسه نيز نخواهد بود 

نيز نخواهيم داشت. پس ناگزير مفهوم كلي طي فرايندي از عالم واقع و محسوس به 

 دست آمده است. 

  . استدلال بر عالم خارج از راه اصل عليت  ٣

بر اثبات عالم خارج از ذهن، استفاده از اصل عليت است،  طباطبايي علامهاستدلال ديگر 

 فرمايد:ن رابطه ميايشان در اي

 و پرحادثه جهان اين روى به چشم و يافته هستى از بهره ما كه روز نخستين در

) ...و اراده و علم( خود داخلى كارهاى و خود همانا سرآغاز در كنيم،مى باز انقلاب

 همين روى از سنجيديم، را خود كارهاى و خود ميان نسبت كههمين  و يابيممى را

 اتمعلوم( نيستند ما اختيار در و مانندمى ما كارهاى به كه ديگر كارهاى براى از نظر

 و خواص همان موضوع كه ديگر جوهر يك ،)آيندمى ما پيش حس راه از كه حسى

 و رمىگ اين و بينيممى كه را سفيدى و سياهى اين. كنيممى اثبات باشد، بوده آثار
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 زآوا اين و بوييممى كه بوى اين چشيم،مى كه مزه اين كنيم،مى حس كه را سردى

 صفت مانند صفات اين زيرا دارد؛ را خواص اين كه است چيزى آن از شنويم،مى كه

 ديگرى چيز خواص اين دارندة پس. شوندنمى من بدون كه هستند من اراده و علم

 جاهمين از و نيستند من اختيار در آنها از كدامهيچ زيرا من؛ از كنار و من جز است،

 ىكل قانون شالودة جاهمين از .شويممى معتقد خودمان از بيرون واقعيتى وجود به

 و شودنمى كنندهبى كار، هرگز كند كهمى حتم انسان و شدهريخته  معلول و علت

   .)١٧١، ص١٣٦٤ يي،(طباطباخواهد مى علتى معلولى هر

كه انسان در پيدايش  هاييدر اين استدلال، با توجه به وقوع پديده طباطبايي علامه

تحقق  شود، برآنها نقشي نداشته است و پيوسته با قواي ادراكي خود از وجود آنها آگاه مي

ها، صداهاي گوناگون، گرما و سرما كه كند. بوها، مزهامور خارج از انسان استدلال مي

اشد؛ زيرا ه بانسان نقشي در ايجاد آنها ندارد، ناگزير بايد علتي بيرون از انسان وجود داشت

من معلول من  ةگونه كه علم و ارادتواند پديد آيد، همانهيچ معلولي بدون علت نمي

  رسند.هستند و بدون من به سرانجام نمي

  

  . استدلال از راه اثبات محسوسات ٤

كه مدعاي آن تنها عالم گردد؛ ولي ازآنجانوعي به استدلال سوم باز مياين استدلال به

از آن روزي كه انسان قدرت  علامهشود. از ديدگاه داگانه طرح ميمحسوسات است، ج

ر هايي بوده كه بر او ثأثيدرك محيط پيرامون خود را به دست آورد، پيوسته همراه پديده

 -تر از همه مهم -ها، صداها، نور، سردي، گرمي، صافي، زبري و اند، بوها، مزهدشته

گاه خود را جداي از آنها نديده اند و هيچداشته هايي كه گاهي بر ارادة او چيرگياراده

 بريم. ايشان در كتابرو از همين نكته پي به وجود عالمي مستقل از خود مياست؛ ازاين

  فرمايد:مي الحكمهةينها

من غير تصديق بثوبتها او ثبوت  ةيالخارج صورالاعراضالحس هو الذي يناله

ري انّ الذي يناله الانسان بالحس وله آثار آثارها. وانّما التصديق للعقل؛ فالعقل ي
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خارجة منه، لا صنع له فيه، وكل ما كان كذلك، كان موجوداً في خارج النفس 

، ١٣٩٠ ،يي(طباطباالآخر الانسانيه، وهذا سلوكٌ علمي من احد المتلازمين الي

  ). ٢٨٠ص

ن آ آنكه نسبت به ثبوت خارجيآورد، بيحس، تنها اعراض خارجي را به دست مي

اعراض و يا آثار آنها تصديق و اذعان داشته باشد. تصديق اساساً شأن و كار عقل است. 

چگونگي تصديق عقل به وجود خارجي امور محسوس به اين صورت است كه عقل 

كند. آنچه انسان با حس به دست آورده و داراي آثار خارج از اوست، معلول ملاحظه مي

گونه باشد، بيرون از نفس انساني ي ندارد و هرچه اينانسان نيست و انسان در آن تأثير

داشتن تأثيرن«موجود است. اين استدلال انتقال از يكي از متلازمين به ملازم ديگر است. 

دو امر ملازم » موجود بودن آن شيء در بيرون از نفس انساني«با » انسان در يك شيء

  . )١٧٦ص، ٣ج، ١٣٨٨ ،يرواني(شيكديگرند 

بودن آن است؛ زيرا از ميان برهان لمّي و انّي، برهان لمّي تدلال يقينيويژگي اين اس

شود، مفيد يقين است و برهان انّي در كه در آن از علت، پي به وجود معلول برده مي

صورتي كه در آن از يكي از متلازمين به متلازم ديگر برسيم، مفيد يقين خواهد بود و انواع 

  باشد. از نوع برهان انّي مفيد يقين مي يست. استدلال فوقديگر برهان انّي مفيد يقين ن

  گيرينتيجه
اي است كه انديشوران بسياري را در طول زمان به خود مشغول اثبات عالم خارج دغدغه

كرده است. هرچند بحث از اين موضوع و يا شبهه و ترديد در وجود عالم خارج براي 

افرادي به نام فيلسوف و  -سوي ديگر  از -انگيز است، ولي مردم عادي امري شگفت

اند و گاهي انديشور نيز در اين موضوع به ظاهر سطحي و ساده دچار ابهامات زيادي شده

بات اند. با اين توصيف اثاي از واقعيت پرداختهبه انكار واقعيت هستي و يا انكار مرتبه

گونه كه گذشت، مانست. هه بوده واي اساسي و مهم در ميان فلاسفه عالم خارج مسئله

كند كه عبارت است از: چهار استدلال براي اثبات عالم خارج ارائه مي طباطبايي علامه

استدلال از راه فطرت، استدلال از راه ادراكات حصولي، استدلال از راه اصل عليت و 
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ود برخي ششده، روشن ميهاي گفتهاستدلال با استفاده از محسوسات. با درنگ در استدلال

ها نسبت به ارائه قلمرو مورد اثبات خود، بدون شرط هستند؛ يعني محدود به از استدلال

اي از هستي نيستند، ولي برخي ديگر صرفاً توان اثبات عالم محسوسات را اثبات مرتبه

  ند. يابصورت به هدف خود كه اثبات عالم خارج است، دست مي هر دو دارند كه البته در

 كه استدلالپردازد؛ درحاليايشان به اثبات عالم محسوس مي استدلال دوم و چهارم

  اول و سوم قلمرو مورد اثباتشان مطلق عالم خارج، اعم از محسوس و غيرمحسوس است. 
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